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 بسم اللَه الرحمن الرحیم
  

مرحوم علامّۀ والد ـ قدسّ سرّه ـ نسبت به احيای واقعۀ غدیر و تثبيت آن در قلوب و نفوس جامعه 
اهتمامی بليغ داشتند. البتهّ این مسأله در همۀ اعصار بين بزرگان از اهل معرفت خصوصاً اوليای الهی 

، رایج و دارج بوده است و نسبت به برگزاری مراسم عيد و جشن و  سرور این روز و عرفای باللَه
 نمودند.عظيم، همگی قيام و اقدام می

مرحوم والد در زمان حيات خویش، پنج روز را به عنوان ایاّم غدیریهّ مقرّر کرده بودند و به 
کردند که این پنج روز را به برگزاری مراسم جشن و سرور و شاگردان و ارادتمندان خود توصيه می
اقرباء و دوستان و همسایگان و سایر مؤمنين بپردازند، و اطفال دید و بازدید و زیارت خویشاوندان و 

خود را نسبت به شرکت در این مراسم تشویق و ترغيب نمایند. و بحمد اللّه و المنةّ این مقصود و منظور 
برآورده شد و اکنون نيز در بسياری از شهرها حتیّ کشورهای خارج نيز به این موضوع پرداخته 

 تر خواهد شد.تر و درخشانتر و باشکوه روز به روز گستردهشاءاللّه شود، و إنمی
 ضرورت برپایی مراسم جشن عید فطر و قربان، جهت ایجاد اتحّاد و ائتلاف فرق اسلامی

بر تمامی جامعۀ مسلمين خصوصاً شيعيان لازم است که نسبت به انجام چنين موضوعی اهتمام 
د فطر و قربان با برپایی مراسم جشن و سرور و تعطيل چند بليغ داشته باشند و در ایاّم دو عيد سعي

ق اسلامی را به منصّۀ ظهور بگذارند، روز، یکی از زمينه ها و مظاهر اتحّاد و ائتلاف و استيناس بين فرِه
و به صرف فرستادن تبریک به یکدیگر اکتفا نکنند، خصوصاً جوامع شيعی از ایران و غير آن که 

از در عرصۀ ولای اهل بيت عليهم السّلام و مطيع و منقاد مرتبت ولایت و وصایت پيوسته پيشگام و پيشت
رود که با کنار نهادن سنتّ جاهلی نوروز، و با اند، انتظار میائمّۀ هدیٰ صلوات اللّه عليهم أجمعين بوده

ام و پرداختن به این سنتّ و روش پسندیده و ممضای شرع و مرضیّ اوليای دین، به احيای ذکر و مر
راستين اقدام نمایند و با برپایی جشن و مراسمی باشکوه و پياپی، چند روز را  مکتب و مدرسۀ تشيعّ

نمایند و به دید و بازدید و تفریح و سرور بپردازند و روح ولایت و جان امامت را در نفوس و  تعطيل
با حسّ و درک باطنی قلوب جامعه، بالخصوص اطفال و نوجوانان و جوانان، غرس نمایند و آنان را 

ولایت در تمامی مراحل زندگی و حيات ظاهری و باطنی، قرین و مألوف نمایند که قطعاً مورد رضای 
 الشّریف خواهد بود. ولی نعمت و صاحب اختيارمان حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه

 درک ناچیز جوانان از حقیقت ولایت و محوریتّ آن
شئون زندگی،  وانان ما از حقيقت ولایت و محوریتّ آن در جميعمتأسّفانه امروزه درک ج

مخصوصاً در توجّه به ساحت مقدسّ حضرت ولیّ عصر أرواحنا فداه، اندک است و در این مورد توجّه 
و تلاش کافی صورت نگرفته است، و صرفاً به ذکر و یاد آن بزرگوار در روزهای ولادت و اميد به 

شود، و دیگر سخنی از دایرۀ معرفت و شناخت فرج آن حضرت بسنده می ظهور و دعا برای تعجيل در
 شود.نعمات و برکات او تا سال دیگر و مناسبتی دیگر گفته نمی

قدر که مردم و جوانان و نوجوانان و اطفال ما طالب فرا رسيدن سال جدید و برقراری امروزه آن
ریح و گردش و دید و بازدید و گذراندن روزهای جشن و سرور و مبتهج از آثار و تبعات آن، از قبيل تف

باشند؟! آیا تعطيل هستند، آیا به مقدار یک دهم آن مشتاق فرا رسيدن ایاّم غدیر و نيمۀ شعبان و غيره می
این جز این است که ما خود به دست خویش زمينۀ این اشتياق و سرور و ابتهاج را در این ایاّم سال 

 ایم؟!های اصيل و مذهبی غفلت ورزیدهیاد و خاطره و مراسم مناسبت ایم، و ازجدید فراهم کرده
 های پنهان و آشکار در احیای سنن خرافۀ جاهلیدست

های پنهان و بعضاً آشکار، در شود که دستاز همۀ اینها گذشته، متأسّفانه امروزه مشاهده می
م و روح شریعت در ميان جامعۀ ما، صدد احياء و استمرار این سنتّ خرافۀ جاهلی و مقابل با سنن اسلا



_______________________________________________________________________________________________________ 

3 

 باشد و در حال حرکت و پيشروی و تلاش است.توسّط افراد و مسئولين می
برگزاری مراسم جشن و سرور، خود ارائه دهندۀ عِلهل خویش است و با صدای رسا و بلند به 

ن اشتباه دارد که در چه جهت و هدف و منظوری این مراسم شکل گرفته است. بنابرایهمه اعلام می
اند و دليل جواز برگزاری این مراسم را به اند و راه به خطا پيمودهبزرگی که بسياری مرتکب شده

اند، عنوان عيد، وجود جهات مثبت و ممدوح همچون صلۀ رحم و دیدن آشنایان و بهجت و سرور دانسته
لول علتّ هایی این قضيه کاملاً روشن و آشکار شد؛ زیرا برگزاری و اقدام به مراسم جشن و شادی، مع

است که همانا مصادفت با تحویل سال و روز نوروز است، نه اینکه خود علتّ هایی و غيره برای جواز 
عيد بودن این روز باشد، و از این جهت است که در شرع و توسّط اوليای دین مورد نهی و مذمّت و 

 طرد قرار گرفته است
و روش خاص در ميان جامعه است و کسی که از این  باید توجّه داشت که معنای سنتّ، فرهنگ

باشد، شود که ملتزم به آن فرهنگ و پایبند به آن روش میکند به عنوان فردی قلمداد میروش پيروی می
در این قضيهّ برای  و در این مسأله نوعی اعتقاد قلبی و انقياد در قبال آن فرهنگ و روش جریان دارد.

شوند نه تنها خود انجام کار، بلکه احساس ورود در فضایی خاص مطرح بند میافرادی که به آن عمل پای
باشد که تخلفّ از آن فضا، گرچه همراه با انجام آن کار در شرایط دیگر باشد، موجب عوارض و می

 1گردد.تبعات خاصّ خودش می

 توحید، یگانه محور نظام ادیان الهی در افعال و اعتقادات انسانی
در نظام ادیان الهی محوریتّ در افعال و اعتقادات بر اساس توحيد و توجّه به ذات پروردگار  

حتیّ خود آن پيامبر و یا ولیّ الهی هيچ نقشی در این محوریتّ به اندازۀ سر سوزنی ندارد؛  2است و بس،

 ً  به عنوان یک رسول و در آیات قرآنيهّ مکرّراً روی این نکته تأکيد شده است و نقش انبيای الهی صرفا
و بلاغ حکم و ارادۀ الهی مطرح شده است نه بيشتر، و خود آن رسول و پيامبر نسبت به اداءِ تکليف، 

باشد و باید با سایر بندگان خدا تفاوتی ندارد و ميل و خواست او در این امر مهم رسالت دخيل نمی
هستی و ذات أحدیتّ بسپارد و  پيوسته چشم و گوش و قلب و ضمير خویش را به سمت و سوی مبدأ

نْ أهحْبهبْته وه لكِنَّ فرماید: در آیۀ شریفه می 3رسد.ببيند از آنجا چه حکم و دستوری فرا می إِنَّكه لا تههْدِي مه

نْ یشاء   توانی هدایت کنی، و لکن فقط خداست که تو هر که را که دوست داشته باشی نمی» 4؛اللّه یهْدِي مه

 «کند.ایت میهر که را بخواهد هد
یعنی در مسألۀ هدایت و شریعت، پای خواست و ميل و محبتّ به افراد در ميان نيست و صرفاً 

زند، و همه باید این نکته را در تبليغ رسالت خویش اراده و مشيتّ حقّ است که سخن اوّل و آخر را می
 مدّ نظر قرار دهند.

صفحاتی دربارۀ اهمّيت  شناسی، امام اب شریفمرحوم والد بزرگوار ما ـ قدسّ اللّه سرّه ـ در کت
اند که حقاًّ باید گفت ترین مرتبت نگاشتهعيد غدیر و اهتمام به برگزاری آن به نيکوترین وجه و باشکوه

اند؛ و ما در اند و حقّ این مسأله و حادثۀ عظمیٰ را در این عبارات بجای آوردهکه مطلب را تمام نموده
 گویيم:پردازیم و زاید بر آن چيزی نمیتبرّک به درج نصّ این عبارات میاینجا به جهت تيمّن و 

                                           
ـ رضوان اللّه عليه ـ در  جهت اطّلاع بر تأثير فرهنگ بر افکار جامعه، رجوع شود به کلام عجيب علامّه طباطبایی  1

 .2٥و  ١٩؛ رسالۀ اجماع، ص ٩٧، ص ٤الميزان، ج 
 .2١٠، ص 2؛ اسرار ملکوت، ج ٨٩، ص ١٤؛ ج ٧2، ص 2رجوع شود به امام شناسی، ج   2

 .23رجوع شود به حيات جاوید، ص   3

 .٥٦( آیه 2٨سوره القصص )  4
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باری، عید غدیر را عید گویند به جهت آنکه آن خاطرات و مسائل مهمّه که در آن روز در خمّ غدیر به 
رسول اللَه، و گرفتن دو بازوی علی را به طوری که سپیدی زیر بغل هر دو معلوم  ۀوقوع پیوست، و آن خطب

لامُ عَلَیکَ یا أمیَرالمُؤمِنین»د، و نشان دادن و معرّفی نمودن به مردم، و سپس امر به تسلیم به لفظ: ش به پیرو  «السَّ
إکمال دین و إتمام نعمت، و  ۀالهیّه، و نزول آی ۀنصبِ آن حضرت را به خلافت رسول اللَه، و إعطای ولایت کلّی 

بر آن عظمت و اُبّّت و شکوه واقعی و ظاهری، و سپس مخالفت کردن تبلیغ و انقیاد و تسلیم مخالفان در برا ۀآی
گردد و آمدهای سریع و غیرها، همگی در روز عید غدیر برمیخدا، و بالأخره آن پی آنها به مجرّد رحلت رسول

 ریزد.آید و میدهد، و آن برکات نازله پیوسته بر أهلش فرو میکند، و خود را نشان میعَوْد می
 و ملل و نحل عید در لغت و در اصطلاح مردممعنای 

عِيد به موسم »گوید:  الموارد أقرب است یعنی: بازگشتن. در« عهوْد»از مادۀ « عِيد»زیرا که کلمۀ 
شود، و و هر روزی که در آن اجتماعی و یا تذکار و یادبودی از صاحب فضيلتی بوده باشد گفته می

 “برای هر حادثۀ مهمّی.”اند: بعضی گفته
کند. برای آنکه در هر سالی آن واقع و حادثه، با فرح و سرور مجددّی عهود می”أعرابی گوید: ابن

اصل کلمه عِيد، عِوْد بود، چون واو ساکن بود و ما قبلش مکسور بوده، آن را به یاء قلب نمودند، عيد 
اند، یا به جهت آنکه مفردش دهشد. و جمع آن أعْياد و تصغير آن ع يهيد آید، که از واحد إعلال شده بنا کر

عيد شده است، و یا به جهت فرق ميان آن و ميان کلمۀ ع ود که به معنای چوب است، و جمع آن أعواد 
یْد می  “آید.و تصغير آن ع وه

یعنی برگشت، و به سوی آن چیز شد. و  عادَ إلی کذا، یَعودُ عَودًا و عَودَةً و مَعادًا:”و در أصل مادّه گوید: 
 «“شده است: بعد از إعراض و انصراف بازگشت کرد. گفته

اضافه کرده است که:  مصباح ذکر کرده است، و در المُنیر مِصباحُ  و در اللُّغَة صحاح و نظیر همین گفتار را در
 «یعنی من در مراسم عید حضور پیدا کردم. عَیَّدتُ تَعییدًا: و»

صطلاح مردم و طوایف و ملل و نحل کلمۀ عيد حال که معنای عيد را در لغت دانستيم، ببينيم در ا
گویيم: در نزد هر طایفه و جماعت، و کنند؟ و برای وضوح این مطلب میرا به چه معنا استعمال می

هر ملتّ و مذهبی، یک چيز مخصوص دارای اهمّيت است که چون سالگرد آن واقعه و حادثه، و یا آن 
کنند و به سرور ح و معنای آن، آن خاطره را تجدید میخاطره برسد به جهت بزرگداشت و تجليل از رو

گذرانند، و با آنکه نفس آن حادثه گذشته است ولی با یادبود و خاطرۀ و فرح در یادبود آن واقعه می
کنند و نفس و روح خود را موجود باقيماندۀ از آن در ذهن، خود را به روح و جان آن حادثه نزدیک می

 سازند.می تمتعّاز یادبود آن إشراب و م
دنياپرستان چون وصول به منافع دنيوی فقط مورد نظر و هدف آنهاست، در وقت بروز و ظهور 

ریزی و غلبه بر حریف و سلطه بر گيرند؛ پادشاهان پس از لشکرکشی و خونحادثۀ دنيوی عيد می
ساله إعاده  بندند، و آن خاطرۀ پيروزی را همهگيرند و طاق نصرت میاقوام مورد نظر جشن می

 کنند.می
ها سبز روید و درختگرفتند به جهت آنکه سبزه از زمين میایرانيان قدیم، نوروز را عيد می

شود و فصل خرّمی و شادابی زمين است، فصل خزان و زمستان سپری شده و اینک زمين رو به می
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 رشد و نمو است.
های انسانی ر و کار ندارند، و ارزشاین منطق کسانی است که ابداً با معنویات و روحانياّت س

بهائم که آنها در فصل بهاران شاد و شادابند و در  جویند؛ و در حقيقت با عيدرا فقط در مادهّ و سبزه می
رغزارها و مراتع چرند و در فصل زمستان افسرده و کسل و خزیده هستند، چه تفاوتی دارد؟ آنها می مه

يقت و واقعيتّ یکی است، برای آنها بدان شکل و برای این بدان صورت، انسان هم بدین صورت. حق
 انسان دو پا بدین شکل.

 عید گرفتن سیدّ ابن طاووس )ره( روز بلوغ فرزندش را
گيرد، بلکه روز بلوغ و روز تولدّ پسرش را عيد نمی المحجّة، کشف سيدّ ابن طاووس در کتاب

اب خداوندی شده و قلم تکليف بر او جاری شده گيرد که قابل خطبه شرف تکليف درآمدن او را عيد می
ای فرزند من، محمّد! چون به زمانی رسيدی که خداوند جلّ جلاله »است. او در فصل صد و سوّم گوید: 

نشينی و گفتگوی با تو را به کمال عقل مشرّف کرد، و خداوند جلّ جلاله در استصلاح حال تو برای هم
کند، خودش برای اطاعت او مفاخره و با فرشتگان ملاعنه میخودش و برای دخول در محضر مقدسّ 

ها که آن وقت را تاریخ زده و محفوظ بدار! زیرا که از أفضل اوقات أعياد است. و در هر سالی از سال
خداوند عمر با برکت تو را به آن تاریخ برساند، شکر خداوند را تجدید کن و صدقات و خدمات برای 

خرد بجای آور، که او تو را بر شرف دنيا و آخرت دلالت کرده است. و بدان که خداوند بخشندۀ عقل و 
من خواهر تو را )شرف الأشراف( کمی پيش از آنکه به سن بلوغ برسد در نزد خود خواندم و آنچه 

دانستم از احوال او که خداوند جلّ جلاله به او اجازه داده است که در خدمت او به کم و بسيار قيام می
ة ، برای او شرح دادم و آن را در کتابکند ةِ  البههجه ره ة لِثهمه هجه  «ام.ذکر کرده الم 

طور که مرا عادت داده است که در رحمت و عنایت و اگر خداوند همان»فصل صد و چهارم: 
گيرم و شوی عيد میاو بسر برم، زنده باقی گذارد، من روز بلوغ تو را که مشرّف به شرف تکليف می

دهم که در مقابل هر سال از عمر تو ده دینار واقع شود اگر بلوغ تو نجاه دینار تصدقّ میصد و پیک
بر حسب سال باشد. و با این مال، من در خدمت خداوند اشتغال ورزم؛ زیرا که مال، مال اوست و من 

ند جلّ کنيم در آن جایی که خداومملوک او هستم و تو هم بندۀ او هستی! پس ما این مال را مصرف می

 1«جلاله دوست دارد در آنجا مصرف شود.

های انسانی و وصول به اهداف ایمانی و ولی ادیان الهی برای پيروان خود بر اساس ارزش
خروج از شرک و آزادی از دست جباّران و طاغيان زمان که بشر را استخدام نموده و برای منافع 

 اند.ریزی کردهاند، اعياد را پایهشدهاستکباری خود از او متمتعّ می
 و قربان در دین مقدّس اسلامجایگاه و منزلت عید فطر 

ماه آنکه در یک در دین مقدسّ اسلام روز فطر و روز قربان، عيد است. امّا در فطر به جهت

                                           
طور که در فصل سيزدهم از این کتاب . سيّد ابن طاووس همان١2٥و  ١2٤از طبع سنگی، ص  ١٠٤و  ١٠3فصل   1

حه  عاد و یا کشف المه لهی سهعادهة الدنيا و المه رة الف ؤادِ عه ة و یا إسعاد  ثهمه هجه رةِ الم  جّة لِثهمه حه ة ميگوید، نام آن را کشف المه بِأک فّ جَّ
ة گذارده است، و هم جَّ هجریّۀ قمریه شده است،  ٦٤٩که در فصل نهم از این کتاب ميگوید، عمر او داخل در سنۀ چنانالح 

در شهر حِلّه سهيفيّه متولد شده است، بنابراین در نيمۀ محرم  ٥٨٩محرم قبل از ظهر در سنۀ    و چون روز نيمۀ ماه
شده است، و در این وقت سن پسر بزرگ او محمّد، شش سال تمام و داخل در  داخل در شصت و یک سالگی ٦٤٩سنه 

هفت سال شده است و سنّ پسر کوچکش علی، دو سال تمام و داخل در سه سال شده است. این کتاب را به صورت 
از این کتاب نامهای برای دو فرزندش محمّد و علی و آن کسان از اهل او از جماعت او که اميد انتفاع آنها را وصيت

لهدی محمد است.  دارد، و برای صاحبان مودتّ و محبتّ خود نوشته است، گرچه خطابات در این کتاب با نام و خطاب وه
فلهذا شيعيان به این کتاب أرج کامل مينهند و علمای عامل و طلابّ فاضل پيوسته آن را در جيب خود نگه ميداشتند و در 

م آیة اللّه ميرزا محمد طهرانی، دایی پدر حقير، توصيه به حقير مينمود که هميشه حضر و سفر با خود داشتند، و مرحو
 این کتاب را در جيب داشته باشم. ) امام شناسی(
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هایی ها به قيام مشغول، و با بهرهتمام مردم دست از زیاده روی در شهوات برداشته، روزها روزه و شب
پوشی از محرّمات و شتری از کلام خدا و چشمبيش از سایر ایاّم همچون انفاق در راه خدا و تلاوت بي
اند، حالت روحانيتّ و معنویتّ در ایشان بالا رفته مکروهات، نفس أمّارۀ خود را تزکيه و تطهير نموده

است و سبکی و تجرّد و امکان عروج به عوالم قدس برای آنها امکان بيشتری پيدا کرده است؛ زیرا 
سلطۀ شيطان است. و در این ماه که خداوند مائدۀ آسمانی ميهمانان طعام و شهوت و غضب، کليد جهنمّ و 

 شود که بهترین تحفه از جانب ربّ الأرباب است.خود را جوع و گرسنگی قرار داده است معلوم می
 اندرون از طعام خالی دار *** تا در او نور معرفت بينی

د عيد گرفت و از خداوند کریم و در این موقع که موقع گرفتن نتيجه و مزد است، آن روز را بای
رحيم عيدی دریافت کرد. امّا عيد گرفتن نه به معنای ساز و دهل زدن است و نه به معنای شيرینی 
خوردن و رنگارنگ پوشيدن و تفریح و تفرّج بهيمانه کردن، بلکه به معنای یک درجه از تزکيه و 

 کات و نزول موائد آسمانی گردد.تطهير بالاتر، و یک صيقل بهتر به نفس دادن تا آمادۀ بر
داری شب عيد فطر دو غسل دارد: یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب، و آن شب احياء و زنده

است یعنی تا به صبح به عبادت و قيام و ذکر و یاد محبوب و معشوق ازلی و حبيب سرمدی مشغول 
 بودن. و در روز عيد نيز غسل دارد.
تمام مردم در صحرا بجای آوردن، و آن را با کيفيتّی خاصّ، در دو  و رفتن برای نماز عيد، و با

اللَه أکبُر، اللَه أکبُر، لا إلهَ إلّا اللَه و  رکعت و با ن ه قنوت بجای آوردن، و زبان به ذکر تهليلات گشودن که:
 کرُ عَلٰی ما أولانا.اللَه أکبُر، اللَه أکبُر و لِلهِ الْْمَدُ، و الْمدُ لِله عَلی ما هَدانا، و لَهُ الشُّ 

، دست از خانه و لانه و وطن  و امّا در قربان، به جهت آنکه مردم به عشق لقاء و دیدار وجه اللّه
روان ژک گ گ گژ و کسب و کار و شهرت و جاه و جميع علایق شسته، و به سوی بيت اللّه الحرام 

ای آورده، سپس داخل در شده، و طواف و سعی و وقوف در عرفات را که خارج از حرم است، بج
حرم و مشعر آمده و شب را به إذن دخولی که از حضرت او دریافت کرده است در مزدلفه آرميده، و 
سپس به مِنیٰ آمده و شيطان را هفت بار سنگ زده و قربانی کرده و سر تراشيده، و در این مدتّ پای و 

 سر برهنه به دنبال حبيب در جستجو و در تکاپو بوده است.
ینک جای آن دارد که موقع خروج از إحرام است، به شکرانۀ قبولی أعمال و پذیرش این اعمال ا

مد  لِلَّ  سخت و در عين حال شيرین و لذتّ بخش، عيد بگيرد بگوید و به مراسم عيد که آن هم باز،  و الحه
د الهی بگشاید، و ذکر خدا و تطهير بيشتری است مهياّ گردد، نماز عيد بخواند و زبان به تقدیس و تمجي

های او إعلان وحدت و توحيد ذات و أسماء و صفات از جمال و جلال او بيان کند و از محاسن و زیبایی

اللَه أکبُر، اللَه أکبُر، لا إلَه إلّا اللَه و اللَه أکبُر، اللَه أکبُر و لِله الْمَدُ،  و أفعال را در عالم منتشر کند، و بگوید:
 .رَزَقَنا مِن بَّیمَةِ الأنعامِ، الْمَدُ لِلهِ عَلَی ما أبلانااللَه أکبُر عَلی ما 

جّاج بلکه جميع مسلمين در سراسر بقاع عالم بدین موهبت عظمایی که نصيب  و نه تنها خود ح 
برادرانشان در آن مواقف کریمه شده است عيد بگيرند، و به دنبال أعمالی که در ذ و القعدة و ده روز از 

پای برهنه به صحرا  اند، قربانی کنند و نماز عيد بخوانند و برای جماعت با امام،ذوالحجّه بجای آورده
 روند.

 ها، علتّ عید شدن روز جمعهتطهیر و نماز جمعه و استماع خطبه
ها و تطهير است. و روز جمعهه عيد است چون روز اجتماع مردم به نماز جمعه و شنيدن خطبه

قبل  هم پيوستگی ا مّت مسلمان. و دربه همين جهت اسلام نام آن را جمعهه گذارد، یعنی روز اجتماع و به
گفتند. اسلام نماز جمعه را واجب کرد، به وجوب عينی تعيينی در هر از اسلام آن را یهوم  الع روبهة می
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زمان تا روز قيامت، و تارک آن را لعنت فرستاد؛ و ليکن شرط صحّت آن، با جماعت و در تحت نظر 
کند و در اقامه میو امامت امام عادل و یا منصوب از ناحيۀ اوست. در زمان حضور، امام خودش 

زمان غيبت بر فقيه عادل جامع الشّرائط که به ادلۀّ نيابت عامّه، متکفلّ وظایف امام است واجب است 
 اقامه کند.

نماز جمعه واجب است به وجوب مطلق، نه به وجوب مشروط مانند حج نسبت به 

براین امام و حاکم بلکه مانند نماز ظهر است نسبت به طهارت و غسل و وضوء. و بنا 1استطاعت،

شرع، شرط انعقاد و صحّت و شرط واجب است نه شرط وجوب. فلهذا اگر امام در غيبت بود و فقيه 
برد، به واسطۀ ترک نماز جمعه همۀ مردم جامع الشّرائط قدرت بر حکومت نداشت و در تقيهّ بسر می

 گنهکارند به جهت ترک نماز عينی تعيينی که حایز اهمّيت سرشاری است.
و بر همۀ آنها واجب است قيام کنند و تشکيل حکومت اسلامی دهند تا آن امام غایب ظهور کند و 
یا فقيه مقبوض اليد، مبسوط اليد گردد و بتواند اجرای حدود کند و منع از ثغور اسلام بنماید. و از جملۀ 

 وظایف حاکم، تشکيل نمازهای جمعه در قلمرو حکومت اوست.
شوند که: چرا تشکيل خوانند، معذبّ میومت جائره نماز جمعه نمیافرادی که در زمان حک

اید که بتوانيد نماز جمعه بخوانيد؟! گرچه با نداشتن حاکمی چنين، نماز از آنها حکومت اسلامی نداده
 صحيح نيست و مردود است.

ز شوند و او به همين جهت که روز جمعه، روز عيد و اجتماع است و مردم پاک و پاکيزه می
آیند، دعاها در آن روز مستجاب، و شب جمعه نيز دارای خطاها و گناهان یک هفتۀ گذشته بيرون می

 گردد.ها ممتاز میشود، که از سایر شباهمّيت و خصوصيتّی برای تهيؤّ و آمادگی وظایف روز می
 عید غدیر، روز عبودیتّ و تسلیم در برابر حق

های آنان است، به جهت ربط امّت با امام، و وحدت دل امّا عيد غدیر، که اشرف و افضل اعياد
با ولایت، و ورود در سلک سالکان راه و روندگان طریق مودتّ و محبتّ و ایثار و انفاق و عقل و 

لک با ملکوت است.  شعور، و گسترش نور رباّنی، و نفحات قدسيۀّ سبحانی، و ارتباط م 
و خروج از فرعونيتّ نفس أمّاره، و انداختن  عيد غدیر، روز عبودیتّ و تسليم در برابر حق

ریسمان ذ لِّ رِقيّتّ حضرت سبحان است، و إقرار و اعتراف به یگانه خاصّه از خواصّ درگاه با عظمت 
او، و قدم در صراط مستقيم ایقان نهادن، و گام استوار و راستين در ترک تجاملات نمودن و بدون شائبه 

قعيتّ در آمدن، و از زمرۀ بهائم خارج شدن و به صفّ انسان پيوستن و تعارف، به حقّ و حقيقت و وا
 است.

 عید غدیر پاسخ دادن به ندای حضرت قدّوس و پذیرش کلام رسول خدا در حصر ولایت
سول  بهلِّغْ عيد غدیر، ندای حضرت قدوّس و سبوّح را به حصر ولایت در قرآن کریم به:  ا الرَّ هیهه ﴿یهأ

ا أ نزِله إلِهيْك مِ  بكِّ﴾مه مَن کنتُ مَولاهُ فعلیٌّ »پاسخ صحيح دادن، و گفتار حضرت پيامبر أعظمش را به:  2ن رَّ
قرار گرفتن، و از نفرین « والاهُ  اللَهمَّ والِ مَن»با جان و دل پذیرفتن، و در تحت دعای: « مَولاهُ 

هوَ انْصُر مَن نَ »بيرون شدن، و استقبال از: « و عادِ مَن عاداهُ »سوز: خانمان وَ اخْذُل »و استدبار از: « صَرَ
 نمودن است.« مَن خَذَلَه

                                           
قابل ذکر است که حضرت علامّه طهرانی ـ رضوان اللّه عليه ـ و مؤلّف محترم پيرامون استطاعت در حج قائل به   1

 ط. )محقّق(باشند، نه وجوب مشرووجوب مطلق می
 .٦٧( آیه ٥سوره المائدة )  2
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والی أميرالمؤمنين عليه السّلام را بر روی دو دست  ولی المه عيد غدیر، تماشای جمال ملکوتی مه
حفهه در غدیر پيغمبر معظّم، در فراز منبر برآمده بر پالان راتِ وادی ج  های اشتران، در زیر درختان سهمه

لک است که:  ادن ولایت راخمّ، و نمایش د به کافۀّ مردم، و نزول ملکوت و جبروت در این عالم م 
کردید که از علی می هاییای دشمنان علی و ای مخالفان اهل بيت که پيوسته رسول خدا را با شکایت هان

 يست.شکایت نيست، و در خور اذیتّ و آزار ن رسانيدید، اینک بدانيد که: علی سزاوارآزار و اذیتّ می
های نشين کاخ عرفان است. او از خود شما به جانباز بلند پرواز سِدْرهاو والی ولایت، و یگانه شاه

ً سهيدّ و سالار و سرور و سپهشما نزدیک ً و تشریعا سالار تر است، و ولایتش بيشتر است. او تکوینا
 شماست!

دادن زلیخا یوسف را  تشبیه بلند نمودن رسول خدا أمیرالمؤمنین را روی دست، به نشان
 به زنان

پيغمبر علی را به أطراف بگردانيد تا همه ببينند، همچون زليخا که یوسف را به زنان مصری 
گویيد: تو که ملکۀ اید و مینشان داد که: ای زنانی که مرا در عشق این جوان، مورد ملامت قرار داده

مفتون یک جوان گمنام که بندۀ شما و  عزیز مصر هستی، ملکۀ وجاهت و زیبایی، آخر حيف نيست که
 ای؟!زر خرید شماست شده

زليخا زنان مصر را دعوت کرد و در یک خانۀ دو دهر قرار داد، و به هریک از آنها یک ترنج 
که او را کند، شرط ادب شما این است که همينآید و از اینجا عبور مییوسف می»و یک کارد داد که: 

 «عه از ترنج، ترنج خوشبو و معطّر ببرید و به او به رسم هدیه تعارف کنيد!دیدید با این کارد یک قط
زليخا یوسف را از یک در وارد کرد، از جلوی زنان مصری عبوری نموده و از در دیگر خارج 

ای از جمال حضرت حق بود افتاد و خواستند ترنج که زنان، چشمشان به آن جمال که نمونهشد. همين
های خود را به جای سف تقدیم کنند، سر از پا نشناختند و دست از ترنج نشناختند، دسترا ببرند و به یو

 ترنج بریدند و خون جاری شد و نفهميدند.
 گرش ببينی و دست از ترنج بشناسی *** روا بود که ملامت کنی زليخا را

است؟! این چه وضعی است؟ این چه کيفيتّی »یوسف که خارج شد، زليخا زنان مصری را گفت: 
 «اید؟!هایتان را بریدهاید؟! چرا دستهای سپيد خود را خونين کردهچرا لباس

ا ههذها بهشهرًا باره گفتند: های خود نمودند، و یکها و به دامنزنان نگاهی به دست ِ مه اشه لِلَّ ﴿ق لْنه حه

لهكٌ كهرِیمٌ﴾ ، این جوان نيست مگر فرشت» 1؛إِنْ ههذها إِلاَّ مه ﴿قهالهتْ فهذهلِك نَّ زليخا گفت: « ای بلندپایه!هس بحانه اللّه

این همان جوان زر خرید و بندۀ ماست که شما مرا دربارۀ او به ملامت و سرزنش » 2؛الَّذِي ل مْت نَّنِي فِيهِ﴾

 «کشيده بودید!
ی پيامبر هم علی را به روی دست بلند کرد تا همۀ مردم ببينند و بدانند که آن جوانی که از او بدگوی

نهينيِهّ و شرف و منزلت عظيم او از جهت شجاعت و علم می کردند، و بغض و کنيه و أحقاد بهدریهّ و ح 
ذهبات سبحانی و غيرها، به آنها اجازه نمی داد در مقابل او خاضع و عرفان و ایثار و حالات روحی و جه

ه بند طوعِ او را بر گردن شد کباشند و ا بهّت و جلالت او را گردن نهند و حسدهای دیرین، مانع می
لد آدم، شفيع پيغمبرانِ سهلهف و نهند؛ اینک بر روی دست های پيامبر خاتم الأنبياء و المرسلين، سيدّ و 

شود که: اسلام و ایمان در او منطوی است، و عملی مقبول شاهد آنها در پيشگاه موقف الهی، ارائه می
ت او، اوست قسيم بهشت و دوزخ، اوست ميزان عدل نيست مگر به پيروی از او و از منهاج او و سنّ 

تر، اوست و نهصِفهت، اوست مخزن اسرار و گنجينۀ معرفت، اوست از هر مؤمنی به او أولاتر و نزدیک
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که پيامبر چنانحامل قرآن، اوست فرقان بين حقّ و باطل، اوست مأمور به جنگ بر تأویل کتاب خدا هم
اوست لوادارِ دفع و قلع و قمع ناکثين و قاسطين و مارقين، اوست  مأمور بود به جنگ بر تنزیل آن،

 طور که ميلادش در کعبه و بيت خدا بود.شهيد در محراب عبادت در بيت خدا همان
 است. عيد غدیر نمایشگر این تجليّات، و بروز و ابراز و ظهور و اظهار این واقعياّت

 و شیعیان ایشانزنده نگاه داشتن عید غدیر توسّط أئمّۀ اطهار 
ها ساری و به همين جهت عنایت خداوندی بر آن شد که حدیث غدیر، شهرۀ آفاق گردد و در زبان

و جاری شود و روز غدیر، موسم پر اهمّيت گردد تا حجّتی قائم برای متابعان امام حق و مقتدای امّت 
اند و با مخالفان، به آن داشتهشود. فلهذا پيوسته أئمّۀ طاهرین سلام اللّه عليهم، این واقعه را زنده نگه می

لهفاً احتجاج می ة و الاحترام و علمای سلف، خه نمودند، و اصحاب بزرگوار و گرامی و تابعين ذهوی العزَّ
لهف در مجالس و محافل و در مجتمعات، با ذکر اشعار و قصاید آبدار، به رغم مرور دهور و  عن خه

 اند.سپردههای آینده مینسلگردش ایاّم، این واقعه را تازه و جدید و طهرِیّ به 
امامان معصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، شيعيان خود را امر به شادی و سرور و تهنيت و 
تبریک و تسليم و روزه و انفاق در این روز نموده، و با عنوان عيد و نام و نشانۀ عيد با آن رفتار 

 نمودند.می
عظيمی در کنار مرقد مطهّر مولا أميرالمؤمنين  و بالأخصّ طایفۀ اماميهّ در این روز، اجتماع

های مخصوصۀ آن حضرت است. رجال عليه السّلام در نجف اشرف دارند، و زیارتی غدیر از زیارتی
شيعه از قبایل و شهرهای دور و نزدیک، گرداگرد قبر آن حضرت اجتماع دارند و زیارت مخصوصۀ 

ميع کمالات و بيانگر همۀ مقامات و درجات اوست او را که از ائمّۀ طاهرین روایت شده و حاوی ج
 کنند.های دامغه بازگو میخوانند، و از کتاب و سنتّ آنچه را برای دفع مخالفان است، با حجّتمی

بات، روز غدیر، روز عيد رسمی است ها مرد و و ميليون و در تمام شهرها و حتیّ قریٰ و قهصه
و به آداب عبادی و ا مور حِسبی و ق ربی  شمارندزن مسلمان أعم از شيعه و سنیّ، این روز را محترم می

 شوند.مشغول می
ست و متن غدیر را ثابت و سنتّ عيد گرفتن در روز غدیر به این داستان، خلود و دوام بخشيده ا

سپارند. بيداری به عبادت در شب غدیر و صلۀ ارحام و ضعفاء محققّ، و گذشتگان آن را به آیندگان می
های پاک و پاکيزه پوشيدن و احسان و برّ و های نو و جامهو توسعۀ بر عيال و زینت بستن و لباس

به  ت بقای این اثر جاوید است تا مردمگسترش خيرات و مبرّات در این روز، همه و همه از موجبا
های ایمان در دنبال ریشه و سرچشمۀ غدیر بروند و تفحّص و تجسّس از اصل قضيهّ بنمایند، و شاخه

 های ایشان رشد کند و قوی گردد.دل
زدگی مبتلا به آداب و رسوم ملیّ باستانی و چقدر زیباست که ایرانيان، امروزه که در اثر غرب

اند، و غالباً در ایاّم نوروز برای خود و خانوادۀ خود لباس نو تهيه جوسی و زردشتی شدهو عيدهای م
کنند و جشن و سرور دارند، این بدعت زشت را ترک نموده و عيد غدیر را که ستون ایمان است، می

نو  هایهای کهنه به لباسها و سرورها و تجدید لباسبه عنوان تعطيل رسمی تا چند روز برای دیدن
قرار دهند تا یکسره دیو زشت طبيعت، جای خود را به فرشتۀ رحمت دهد؛ و شيعه که پيوسته کارهایش 

 گير در دام نيفتد.حساب و غافلاز روی تعقلّ و حساب بوده است، در این مقطع نيز بی
ام کند و رشته را دوعيد غدیر، سلسلۀ مکتب تشيعّ را در هر سال، گذشته را به آینده متصّل می

 کند.بخشد، و پيوسته دیو شوم و غول استکبار و خودسری را منکوب، و مبارزۀ با آن را جاودان میمی
 در اینجا ذکر دو نکته لازم است:

 عید غدیر، در نزد سایر مسلمین از عامّه
ا خاصی به آن است امّ  ۀاوّل آنکه: این عید اختصاص به شیعه ندارد، گرچه در شیعه مزید عنایت و علاق
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از نقطه نظر اصل احترام و عید قرار دادن، سایر افراد مسلمین غیر از نواصب و خوارج، این روز را محترم 
أمیرالمؤمنین  ۀپیامبر اکرم دربار»گیرند؛ و روی همین اصل است که مسعودی گفته است: شمارند و عید میمی

و این در روز هجدهم از ماه  “مَولاهُ فَعَلیٌّ مَولاه.مَن کُنتُ ”طالب رضِِ اللَه عنه، در غدیر خم گفت: علی بن أبی
جحفه، و وُلدُ عَلیٍّ و شیعَتُهُ  ۀذوالْجّه بوده است. و غدیر خم نزدیک آبی است که معروف است به خرار در ناحی

 1«دارند.یُعَظِّمونَ هذا الیومَ؛ و اولاد علی و شیعیان او این روز را معظّم می
ذی در صحيح خود با اسناد خود از زید بن ارقم روایت کرده »گوید: و محمّد بن طلحه شافعی  ترِمه

و با این لفظ، فقط ترِمذی آورده و چيزی بر آن  “.مَولاهُ  فَعَلیٌّ  مَولاهُ  کُنتُ  مَن”است که رسول خدا فرمود: 

ن نيفزوده است، ولی غير ترمذی نيز روزی را که این جمله را رسول خدا گفت و موضعی را که در آ
دهاع بود در روز هجدهم از ذوالحجّه، بيان کرد، آورده ة الوه اند؛ و آن هنگام بازگشت رسول خدا از حِجَّ

گفتند در غدیری که آنجا بود، و به همين مناسبت و موضع ما بين مکّه و مدینه در محلیّ که به آن خمّ می
اند ـ و ما در گذشته آوردیم که سروده آن را روز را غدیر خمّ نام نهادند. و خود أميرالمؤمنين در شعری

اند. و این روز عيد شد و موسم و محل اجتماع مردم قرار گرفت، چون وقتی بود ـ نام غدیر خم را برده
که رسول خدا صلیّ اللّه عليه و آله و سلمّ علی را به این منزلت رفيع تخصيص و تشریف داد، و احدی 

 2«علی شریک نگردانيد. از مردم را در این منزله و مرتبه با

بُویعَِ فی عیدِ غَدیرِ خمٍّ و »احوال المُستَعلی پسر المُستَنصر باللَه، آورده است که:  ۀخَلَّکان در ترجمو ابن
مُستَعلی در روز عید غدیر خم، مردم با او به خلافت 3مائة؛هو الثامن عشر من ذی الْجّة سنةَ سبعٍ و ثمانیَن و أربَع

 «از هجرت بود. ٤٨٧ ۀن روز روز هجدهم از شهر ذوالْجّه سنبیعت کردند، و آ
لَّکان نيز در ترجمۀ المستنصر باللَه عبيدی آورده است که: ابن»و علامّه امينی گوید که:  او ”خه

 “وفات یافت. ٤٨٧در شب پنجشنبه، دوازده شب مانده به آخر ماه ذوالحجّه سنۀ 
عيد غدیر است، یعنی شب هجدهم از ذوالحجّه، و آن این شب همان شب ”خلَّکان گوید: آنگاه ابن

پرسند: این شب ام که میغدیر، غدیر خمّ است )با ضمّ خاء و تشدید ميم( و من جماعت کثيری را دیده
در چه موقع از ذوالحجّه بوده است؟ و این مکان بين مکّه و مدینه است و در آنجا غدیر آبی )برکه و 

که در آنجا نيزاری هم بوده است. و چون پيغمبر اکرم صلیّ اللّه عليه و آله شود گير( است و گفته میآب
گشتند و به این مکان رسيدند، بين خود و و سلمّ از مکّه ـ شرّفهها اللّه تعالی ـ در سال حجّة الوداع باز می

 طالب عقد برادری بستند و گفتند:علی بن أبی

هُ، وَ اخذُل مَن خَذَلَهُ موسٰی. اللَ  عَلِیٌّ مِنِّی کَهارونَ مِن  .همَّ والِ مَن والاه، و عادِ مَن عاداهُ، وَ انصُر مَن نَصَرَ

 و شيعيان به این روز تعلقّ و وابستگی بزرگ دارند.
حفهه که در آنجا غدیری است و  و حازمی گوید: غدیر خم یک وادی است بين مکّه و مدینه در ج 

“ معروف است به شدتّ وخامت و ترس، و زیادی حرارت. پيامبر در آنجا خطبه خواندند، و آن وادی

                                           
 .222و  22١التنّبيه و الإشراف، ص   1
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 خلکّان.ـ الخ، کلام ابن
های مشهوره و معروفه در نزد امّت بعد از آنکه شب غدیر را از شب القلوب ثمِار و ثهعالِبیّ در
و آن شب شبی است که فردای آن، رسول خدا صلیّ اللّه عليه و آله و سلمّ بر روی ”شمرده است، گوید: 

 ز اشتران خطبه خواندند، و در آن خطبه گفتند:جها

هُ، و اخذُل مَن خَذَلَه.  مَن کُنتُ مَولاهُ فَعَلیٌّ مَولاهُ. اللَهمَّ والِ مَن والاهُ، و عادِ مَن عاداهُ، و انصُر مَن نَصَرَ

 1«“گذراند.دارد و به قيام و عبادت تا به صبح میو شيعه این شب را بزرگ می

 و زنان رسول خدا به أمیرالمؤمنین در روز غدیرتهنیت گفتن شیخین 
های رسول خدا( و از مؤیدّات این عيد، تبریک و تهنيتی است که شيخين و امّهات المؤمنين )زن

و دیگران از صحابه، به امر رسول خدا به أميرالمؤمنين عليه السّلام گفتند، و معلوم است که تهنيت از 
 خواصّ عيد و ایاّم سرور است.

طور متصّلاً تواریخ نشان گردد که همينم آنکه: تاریخ زمان این عيد، به زمانی دوردست برمیدوّ 
رسد به زمان و عصر رسول خدا که ابتدایش همان روز عيد غدیر سنۀ دهم از هجرت دهد، تا میمی

 بعد از حجّة الوداع است، که رسول خدا برای برپاکردن این مراسم در بيابان وسيع و در حضور
عظهم از مسلمين، مقرّ و مستقرّ حکومت خود را بعد از خود، از جهت وجهۀ دنيویهّ و دینيهّ  جماعات م 
مشای واضح را جيلاً بعد جيل و نسلاً بعد نسل  معينّ کرد و برای حضّار از آنها مستوای شامخ و مه

بين برسانند، و این مشهد عظيم را ؛ باید حضّار به غایفَلیُبلَِّغِ الشّاهِدُ الغائِبَ »مشخّص نمود، و فرمود: 

هذا آن روز، موسم عظيم و روز مشهودی بود که هر و علی« بعد از ورود خود در أوطان بازگو کنند.
گذاری متين برای امامت و خلافت مسلمانان به اسلام را در برابر چنين بنيان شخص منتحل و متعلقّ
نمود که راه شریعت و انوار بتهج و خوشحال میساخت، و بدین موهبت کبریٰ ممسرور و فرحمند می
یافت، به طوری که آراءِ فاسده و اهواءِ کاسده نتوانند آن را منحرف کنند، و نفوس احکام آن ادامه می

مشتاق و ارواح شائق به وصول معنویاّت بتوانند با این منهج تا روز بازپسين، در مسير خود حرکت 
ت خود از قوّه و استعداد به فعليتّ نائل آیند. و کدام روزی درخور آن کنند و به کمال نفسانی و تماميّ 

راه طریق و است که از غدیر، اعظم و اکبر و اشرف باشد؟ با آنکه اکمال دین و اتمام نعمت و بيان شاه
ثقای حق، در این روز مقرّر شد. پس عيدی اعظم است که قرآن کریم به توسّط  تمسّک به ع روة الو 

، حامل امين وحی الهی با زبان و ارشاد و خطابه و امر و انشاءِ حضرت رسول اللههی، آن را جبرائيل
 پایه ریزی کرده و بر این اساس متين، استوار ساخته است.

 گذاری و به سلطنت رسیدن شاهانجای روز تاجلزوم جایگزینی عید غدیر به
حکومت  ۀسلطنت و بر عریش ۀز قرار بر اریکاگرچه امروزه شاهان به خطا و زَلَّت، و جفا و غفلت، رو

ها و سرودن گیرند، و محفل و محافلی پر از سرور و حُبور و چراغانی و نُقل پاشی، و القای خطبهخود را عید می
دهند و در بین اقوام و أجیال این رویّه مرسوم های رنگین طعام، تشکیل میقصاید و شعرها و گستردن سفره

ر و شایسته است که دیگر دست از این اعتباریّات بردارند و از این مجازها عبور کنند و است؛ و لیکن سزاوا
همگی مجتمعاً و متّفق الکلمه، روز غدیر را که روز حکومت عدل، و امارت انصاف، و روز پیشوایی حقّ و 
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فَنعِمَ المَنهَجُ ولایت عظمای خداوندی است، عید بگیرند و مردم و امّت را به این راه و روش دعوت کنند؛ 
ىٰ﴾در آن روزی که نص از جانب رسول خدا که:  .القَویمُ  حْيٌ ی وحه ىٰ*إِنْ ه وه إِلاَّ وه وه ا یهنطِق  عهنِ الْهه مه ﴿وه

1 
باشد، آمد که عید بگیرند و بتمام معنی الکلمه تبجیل و تجلیل و تکریم آن را به عمل آرند؛ و چون عید دینی و می

زیادی کارهای مقرّب الی اللَه از روزه و نماز و دعا و ملاقات برادران دینی و تبریک و مذهبی و الهی است، در 
تهنیت گفتن، خودداری نکنند و کف دست راست خود را بر کف دست راست برادران ایمانی قرار داده، مصافحه 

کیَن  الْمَدُ لِلهِ به پاس چنین موهبتی بگویند:  کنند و با شکر و سپاس حضرت ایزد مناّن الذي جَعَلَنا مِنَ المُتمََسِّ
حمد و سپاس، اختصاص به خداوندی دارد که ما را از »؛ بوَِلایةِ أمیِرالمُؤمِنیَن و الأئمِّةِ عَلَیهِمُ السّلام

 «کنندگان به ولایت أمیرالمؤمنین و ائمّه علیهم السّلام قرار داد.تمسّک
اعطای انگشتری و خلعت و لباس، و هدیۀ عطر چنين از انواع وجوه برّ و احسان، از قبيل و هم

و عود و عبير، و اطعام برادران مؤمن بالأخص ضعفا و فقرا و ارحام و اهل علم و طلابِّ توأم با عمل، 
ولی الموالی عليه السّلام، بنحو أتمّ و أکمل بجای آورند.  و س لاکّ راه خدا از شوریدگان و عاشقان مه

 لمؤمنین علیه السّلام در روز غدیرمصافحه و بیعت مردم با أمیرا
و بر همين اصل بود که پس از پایان خطبه، حضرت رسول خدا امر کردند برای أميرالمؤمنين 

ای افراشتند، و امر کردند که مؤمنين بيایند و به خود آن حضرت تبریک و تهنيت گویند، چادری و خيمه
یت به نبوّت ثمر بخشيده و ميوۀ تر و تازۀ حيات را بر اثر تماميتّ نعمت و کماليتّ دین که با پيوند ولا

 ارزانی داشته است.
و امر کردند که بزرگان قریش و شيوخ انصار و مهاجرین و سرشناسان آنها بيایند و به 

السّلام عليک یا »أميرالمؤمنين عليه السّلام تهنيت گویند و به عنوان امارت مؤمنين به لفظ: 
که به شيخين: ابوبکر و عمر و چنانامارت و ولایت او را گردن نهند؛ هم سلام کنند و« أميرالمؤمنين

زوجات خود، امر کردند که بر أميرالمؤمنين وارد شوند و تهنيت گویند، و سلام به امامت و حکومت 
بنمایند، در برابر این مقام عظيمی که حایز شده است و مصدر امر و نهی در ادارۀ امور مسلمانان به 

 2لافت رسول اللّه قرار گرفته است.عنوان خ

در این عبارات به خوبی کيفيتّ ربط انسان با عالم قدس، در فضا و حال و هوای ولایت ترسيم 
خيزد که خود او شده است، و الحق صدور چنين عبارات و کلمات از جان و قلب و فکر کسی برمی

همان مشرب و منبع وحی و ولایت حقهّ  متحققّ به حقيقت ولایت علویهّ شده است و شراشر وجود او از
های جاهلی و آیين اسلامی تواند به خوبی تأثير پيروی از سنتّچنين شخصی میگردد؛ و ایناشراب می

 و وحيانی را به جان و قلب و ضمير خود بچشد و لمس کند و آن را به دیگران توصيه و بازگو نماید.
و در اینجاست که فرق بين عالم عارف و آگاه به حقایق و اسرار عالم شرع و تکوین، با سایر 

شود، کسانی که نه تنها خبری از این مراتب و مراحل قرب ندارند، افراد و علمای ظاهر روشن می

                                           
 .٤و  3( آیه ٥3سوره النّجم )  1
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 1کنند!ز توصيه میآیند و به دیگران نيها برمیها و سنتّگونه آیينبلکه در مقام تأیيد و امضا و اثبات این

 نپذیرفتن أمیرالمؤمنین هدایای روز نوروز را، دلیل بر بطلان آن
کنيم که أميرالمؤمنين عليه السّلام هدایایی را که در روز نوروز و بر همين اساس مشاهده می

قمری، در تاریخ کبير خود آورده است:  2٥٦فرمود؛ چنانچه بخاری متولد آوردند قبول نمیبرای او می

 2«“پذیرفت.علی عليه السّلام هدیۀ نوروز را نمی”گوید: ایوّب بن دینار می»

 گوید:می الأرب بلوغ آلوسی نيز در کتاب

« کناّ نلعَب فیهما فی الجاهلیّة.»فقالوا:  «الیومان؟ هذان ما»قدِم النّبیُّ المدینةَ و لهم یومان یلعَبون فیهما، فقال: 
 «الفِطر. یومَ  و الأضحیٰ  یومَ  منهما، خیًرا بّما تعالی اللَه أبدَلَکم قد»فقال: 

 3«هما النَّیروز و المِهرَجان.»قیل:  
پيامبر خدا صلیّ اللّه عليه و آله و سلمّ وارد مدینه شدند و مشاهده کردند اهل مدینه در دو روز »

عرض “ دو روز چه مناسبتی دارند؟ این”پردازند. حضرت سؤال کردند: به جشن و شادی و تفریح می
جای خداوند به”حضرت فرمودند: “ پرداختيم.ما در زمان جاهليتّ در این دو روز به تفریح می”کردند: 

 “این دو روز، بهتر و نيکوترش را جایگزین کرده است که همانا روز عيد قربان و روز عيد فطر باشد.
 «اند.ن بودهگفته شده است که این دو روز، نوروز و مهرجا

شکّی نيست که پرداختن به شادی و تفریح اشکالی ندارد، ولی از آنجا که این امور در روز و 
شد که یادآور سنن و آداب جاهلی بوده است لذا از طرف رسول خدا مورد نهی و تحذیر موقعی انجام می

را به جشن و شادی و جای این دو روز، دو روز دیگر به»قرار گرفته است، و رسول خدا فرمودند: 
 «باشند.عيد گرفتن بپردازید، که روز عيد قربان و عيد فطر می

 اعتراض أمیرالمؤمنین به علتّ پذیرش هدایای نوروز، دلیل واضح بر بطلان آن
و از جمله ادلۀّ واضح بر بطلان عيد نوروز این است که وقتی برای أميرالمؤمنين عليه السّلام 

عرض کردند: « اید؟برای چه و به چه منظوری این هدیه را آورده»رمودند: ای آوردند، حضرت فهدیه
ای کاش هر روز »و حضرت بدون اینکه اظهار تعجّب کنند فرمودند: « این روز، روز نوروز است.»

طور باشد و اگر نوروز همان« ها هر روز نصيب گردد(!ما نوروز باشد )تا اینکه از این نوع خوردنی

باید أميرالمؤمنين عليه السّلام  4جعول و دروغ، امام صادق عليه السّلام فرموده باشند،که در روایت م

دادند و به تعظيم و تعریف و تمجيد آن آوری نشان میالعمل شگفتنسبت به این قضيه واکنش و عکس
ین مسأله خود چنين پاسخ دهند. و ااطّلاعی کنند و بعد اینپرداختند، نه اینکه به طور کلیّ اظهار بیمی

قرینه و شاهدی است گویا بر اینکه: در اسلام، عيد نوروز اصلاً معنایی ندارد و برای او به طور کلیّ 

 5باشند.ارزش و بهایی قائل نمی
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